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و ادب عربي( )حكيم سنايي غزنوي
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 دكتر محمد شفيع صفاري

)ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني

 چكيده

و غنايي ما، بويژه در بخش عرفاني، از سرچشمه ي فياض انوار تجلّي حق ادبيات تعليمي
كهو سخنان پيام ي چنانكه مطالعهها گرفته است؛ بهره» الهويو ماينطقُ عنِ«: آور راستين

دلآن آثار، پس از گذشت قرن ميها، تاريكي را از ميها و به انوار حق منور گرداند؛ زدايد
و  كه از اين آب حيات برخوردار ... از اين رو، آثار سنايي، عطاّر، مولوي، سعدي، حافظ

.انداند، زندگي جاويد يافتهشده

در. بزرگان آسمان ادب ايران مي باشدسنايي، پدر شعر عرفاني فارسي، يكي از اين او
و احاديث نشان داده است و هنرمندي خود را در بكارگيري قرآن كريم . قصيده اي، مهارت

و تحليل دقيق تر آن را دارد . موضوعي كه نگارنده در اين گفتار قصد بررسي

وسنايي غزنوي، در اين قصيده و هنرنمايي و دلنشين، از روي تفننّ ي به شيوهي جذاّب
و احاديث زينت بخشيده است؛ بويژه اينكه اين التزام، تمام بيت ها را با زيور آيات

ها، در مصراع دوم در جايگاه قافيه به زيورهاي نوراني را، علاوه بر مصراع نخست بيت
و تضمين به كار برده است لازم به يادآوري. طريق اقتباس، تلميح، ترجمه، حلّ، عقد، درج

و آگاهي هاي فراواني داشته استاست سن و ادب عرب اطلاع در. ايي از شعر چيزي كه
. لابه لاي آثار او به خوبي مشهود است

 واژگان كليدي

.عقدو تلميح، ترجمه، حلّو قرآن كريم، ادب عرب، شعر فارسي، سنايي، اقتباس

*
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 مقدمه-1

)9يآيه: اسراء.(انَّ هذاالقرآن يهدي للّتي هي اقوم

و نقاوه ي عالم بشريت، قرآن آخرين كتاب آسماني است كه بر خاتم پيامبران، نخبه
و با پرتو نور ذروه و صدرنشين دادگاه روز قيامت نازل گرديد ي آدميت، پرچمدار حمد

و ائمههدايت خود به وسيله و اولياءي پيامبر خدا راي هدي اللّه، آن خاكيان افلاكي، انسان
و معرفت، به اوج افلاك رسانيد؛ چنانكه قافلهاز ظلمات خاك سالار، با آب حيات عشق

و امين وحي، آن سبكبال دورپرواز، با  بشريت در معراج براق شوق به كوي دوست جهانيد
و گفت و حال، مركب عجز دراستانيد و وجد لهَ مقام معلوم«: آن همه شور و»و ما مناّ الاّ

انَملَةً لاَحتَرقت«: پرسيد، گفت چون سيد ولد آدم دليل نوُتد ؛73: 1361فروزانفر،.(»لوَ
)272: 1972مناوي،

و هدايت قرآن، كه از منبع فياض انوار حق بر آينه دلنور معرفت دلي هايي را ها تابيده،
و شوق درآورده كه ذره .اندزنان تا خورشيد به بالا گراييدهوار چرخآنچنان به وجد

و غنايي ما، بويژه در بخش عرفان، از اين سرچشمهادبي ي فياض انوار تجلّي ات تعليمي
و سخنان پيام كهحق ها گرفته است؛ چنانكه بهره» الهويو ماينطقُ عنِ«: آور راستين

دلي آن آثار، پس از گذشت قرنمطالعه ميها، تاريكي را از و به انوار حق منور ها زدايد
و گرداند؛ مي كه از اين آب حيات ... از اين رو، آثار سنايي، عطاّر، مولوي، سعدي، حافظ

.انداند، زندگي جاويد يافتهبرخوردار شده

 سنايي غزنوي به اختصار-2

در-هجري 467ابو المجد، مجدود بن آدم، ملقب به سنايي غزنوي، در سال قمري
و بعد از عمري و شهرتي62حدود غزنين ديده به جهان خاكي گشوده است سال، با آوازه

ي ماندگار  و به ديدار قمري- هجري 529احتمالاً در سنه ، چشم از جهان خاكي فرو بسته
مزارش در اين شهر زيارتگاه مردم)66: 1370زرين كوب،.(خداي خويش شتافته است

(است )14: 1385شفيعي كدكني،.

مذ: از حيث اعتقادات و يقين در هب سنايي بسيار دشوار است اما با اظهارنظر با قطع
و مخالفت با  و خاندان او صراحت مي توان گفت سنايي محبت خاص به حضرت علي

.معاويه را كتمان نكرده است

و ادب-2-1  جايگاه سنايي غزنوي در شعر

و نامور ادب فارسي است و عارفان بر جسته در. بي ترديد سنايي از شاعران، اديبان
و فرخي بوده، قصايد او استادانه استسبك شاعري گاهي او گاهي نيز تابع. تابع عنصري

و افكار وي دچار تحولات شگرفي. مسعود سعد سلمان بوده است به مرور زمان انديشه
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و محمد خاني،.(مي گردد و زهد گام)32: 1385فتوحي و عرفان و تقوا و به وادي عزلت،
به گونه اي كه از پايه گذاران) 226: 1374؛ وزين پور،167: 1370زرين كوب،.(مي نهد

قصايد حكيم سنايي)42: 1373خرمشاهي،.(ادبيات منظوم عرفاني ايران به شمار مي آيد
شفيعي.(هجري است4و3و2در واقع بازتاب تجارب روحاني عارفان مشهور قرون 

و شاعران زيادي از جمله، خاقاني، سلمان ساوجي،)23: 1385كدكني،  جمال بزرگان
و انديشه هاي او  و گروهي ديگر از سبك، شيوه الدين عبد الرزاق اصفهاني، مجير بيلقاني

)47: 1374؛ سجادي، 211: 1350فروزانفر،.(پيروي نموده اند

كليات ديوان، حديقة الحقيقه، سير: از سنايي آثار متعددي به جاي مانده است-2-2
،. القلم، مكاتيب سنايي العباد الي المعاد، كارنامه بلخ، تحريمة اما مثنوي هاي طريق التحقيق

و منظومه هاي ديگر را اگر چه منسوب به سنايي دانسته  عقل نامه، عشق نامه سنايي آباد
. اند اما از لحاظ سبكي تناسبي با سخن سنايي ندارد

و ادب عرب-3  سنايي غزنوي

و يا تسلط سنايي غزنوي به زبان ي عربي داني و علوم مرتبط با در زمينه و ادب عرب
و جديد وجود ندارد و حديث، هيچ جاي اختلافي ميان علماي قديم آن بالاَخص قرآن

و: البته اين امر تا حدودي طبيعي جلوه مي كند و اجتماعي چرا كه اوضاع فرهنگي، ادبي
و تسلط و ادب از آگاهي بر شرايط تاريخي آن زمان به گونه اي بوده كه عموم ارباب شعر

و گريزي نداشته اند )27: 1385شفيعي كدكني،.(ادب عرب گزير

هجري، چندان محتاج صرف وقت براي اثبات12تا3پژوهشگر در ادبيات فارسي قرون
و پارسي گو بر ادب عرب نمي باشد،  و اديبان ايراني و اشراف شاعران و آگاهي عربي داني

جم. مگر در مواردي اندك و اديباني است كه در حكيم سنايي غزنوي از له اين شاعران
و منثور او اثر پذيري از ادب عرب پيداست، اين موضوع، بالاخص وقتي  اكثر آثار منظوم
و مهم مي گردد، به همين دليل شايد بتوان  و حديث بر مي گردد، به غايت جدي به قرآن

و آن گفت، از ميان شاعران اين دوره، كمتر كسي به اندازه سنايي به قرآن بكارگيري هنري
)32: 1374؛ سجادي،17: 1378زرقاني،.(در آثار خود توجه نموده است

ي تحقيق-4  پيشينه

و بيش و ادب عرب كم و حديث ي تأثير پذيري سنايي غزنوي از قرآن در زمينه
و يا در قالب مقاله هايي پراكنده، صورت گرفته است، از جمله  كارهايي در قالب پايان نامه

و لطايف بلاغي قرآن كريم در ادب فارسيت« كه» أثير دقايق نوشته خانم اكرم مير جليل
و مابقي آن به بررسي موضوع  بخشي از آن به بررسي اين موضوع در آثار حكيم سنايي،
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و سعدي اختصاص يافته است كه البته اين) به بعد112: 1375مير جليل، .( در آثار حافظ
همچنين پايان. وي، كه موضوع بحث اين مقاله است نمي باشدتحقيق منحصر به سنايي غزن

و حديث در ادبيات فارسي«نامه اي با عنوان  ، مشتمل بر مواردي كه خواجه»تأثير قرآن
و حديث استفاده كرده اند، توسط و سنايي غزنوي از قرآن » مصطفي شهابي قريب«حافظ

. موضوع اين مقاله متفاوت استو به راهنمايي مدرس رضوي تأليف شده است كه باز با

)به بعد37: 1346شهابي قريب،(

و اخبار در مخزن الاسرار نظامي« همچنين پايان نامه اي با عنوان و احاديث تأثير آيات
ي آن با حديقه سنايي را) به بعد37: 1385افخمي ستوده،(،»و مقايسه طه نوشتهبدر اين

.ه چندان ارتباطي پيدا نمي كندشده است كه باز هم با موضوع اين مقال

 بحث-5

و عاشقانه ي فراواني سنايي، پدر شعر عرفاني فارسي، قصايد انتقادي، اجتماعي، عارفانه
مي. دارد :شوديكي از اين قصايد كه شايان توجه است، با اين مطلع شروع

تعَلَمونگفت علمت جمله را مالماي منزهّ ذات تو عما يقـول الظاّلمــون تكونوا
تا( )533: سنايي غزنوي، بي

و به شيوهدر اين قصيده و هنرنمايي و دلنشين، سنايي از روي تفننّ ي التزام،ي جذاّب
و احاديث زينت بخشيده است؛ بويژه اينكه اين زيورهاي تمام بيت ها را با زيور آيات

درنوراني را، علاوه بر مصراع نخست بيت جايگاه قافيه به كار برده ها، در مصراع دوم
و تسلّط خود را به و مهارت .خوبي نشان داده استاست

ميمولانا كه همه جا از سنايي با احترام ياد مي و فخرالعارفين و او را حكيم غيب -كند

:نامد

از حــكيم غزنــوي بـشنو تمـامخامام من نيمجوشي كـردهتـرك
و فخـرالعارفيننامــه گويـد شرح ايندر الهــي آن حكيــم غيــب

) 4:197،ج1359مولوي،(

و قافيه) نامهالهي(و مثنوي معنوي را به پيروي از حديقه ي سروده است؛ غزلي به وزن
و تمام بيتاين قصيده هاي غزل خود را با آيات مبارك قرآن زينت بخشيدهي سنايي دارد

:شوداست كه در ذيل چند بيت نقل مي

موسعونآيد هر زماني زين رواق آبگونبانگ و انّـا انّــا بنينـاها آيــت
)1:996،ج1381؛مولوي،47:ذاريات(

السائِحـوُنمـِدونَالحاالعابِـدونَتائبـونَدم؟بهگوش ظاهـر دمشنوَد اين بانگ را بيكه
) 112: توبه؛ 996: همان(
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الرُّوح الَيهِ والمــلائك اَجمعـوُنتعَــرجُالمعـارِج بررويـدنردبان حاصل كنيـد از ذي
)4:معارج؛996:همان(

ت معـراجش يد كُلّ الينا راجعونساخال؟تــو را شد نردبان چرخ نجار خييك
)، )93:؛انبيا996همان

و شكرتا تراشيده نگردي تو به تيشه و الااّلصـقيها فروميلايلي صبر ابـرونخــوان
)80:قصص؛996:همان(

مرتبت البتّه سنايي در حديقه نيز آنجا كه در ستايش سرور عالم، حضرت ختمي
مي)ص( و دهد، بيت، داد سخن و استادي تمام با زيور آيات هاي متعددي را با هنرنمايي

ميبندد كه براي نمونه احاديث آذين مي :شودو جهت اختصار چند بيت نقل

و فسـاد تعَبد كلاه كون مل
هب لي بناي ملك ابد رب 

 كرده ياسين عاقبت حاصل

 اللّه نقاب روي عــملاتَّق

 الانذارانُظروا كيف مسـرف

ق  رآناهبطــوا امر آمد از

 صرانان شــراّلدواب مخت

 السماء بريد وفاوييوم نط

 رهبـرم وراواعبـدوا ربك

ع بقاو جزاهم قبـاي جم

م يغني قبـاي عيد ـعادـيَس
غي نظــر به جنبدـنقد لايـد 

يصيبنا بـ دلــامر قُل لَــن ر
لــلاتخافوا خطاب دست ام

معرّف  ـرارــالاَسواذكُـروا اذ

خ  ـوانــپاسخش ربنا ظلمنا

 ـبرانــالمĤب معتاهـل حسن

 شفا دايــيــوم لاتملك ابتـ

ظـوافعلواالخير رهنمــ فرـاي
اــو سقاهم شفـاي اهــل شق

)210: 1359سنايي،(

ي بلند كه در شبي نوراني در اي در يك قصيدهدر روزگار معاصر نيز شادروان الهي قمشه
ـ عليه ـ سروده، سورهحريم آسماني حضرت رضا يكالسلام و هاي قرآن را يك نام برده

را: گويدچنانكه خود مي و ثناي امير مؤمنان و مدح جبرئيل به وحيِ عشق بر او نازل شده
مي. بر زبانش جاري كرده است : شوداينك چند بيت جهت اختصار نقل

و برخواند آفرينم جبرئيل آمد به وحيِ عشق
 الكتابماُلمثاني فـــاتح امي سبــــعسوره...

همدر الف لاميـــم اول شاهد لاريــــب في
 المـــجاهداللّـهآمرِ آتــــواالنساء وان فضّل

ز الـــطاف الهــــي مائده انعام انعامــــم

گفت برگو مـدح شاه دين اميرالمؤمنينم
 دردمندان را شفا از لطف حق در آستينم

 در الف لاميـم ثاني آل عـمران را معينم

 برهـان رب روشنترين نور مبينمبهترين

و انفالم جهاني خوشه چينممالك اعراف
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كف قهر خدا شمشيرحق بر مشركينچون برائت تيغ آتشبار من شـد كافــران را ...مبر

)5: 1374الهي قمشه اي،(

 اشكالات موجود در قصيده-6

ميآيات، اشكالات نسخهدر اين مقاله ابتدا به ياري -اي اين قصيده مورد بررسي قرار

و پس از آن، شيوه و هنرمندانهگيرد اي كه سنايي در استفاده از آيات به كار بردهي استادانه
و بلاغي تحليل مي .شوداست، از جهت دستوري

ياد، استاد مدرس رضوي، مصحح ديوان در اين قسمت ضمن ارج نهادن به زحمات زنده
ميس اي در اين قصيده قابل توجه است كه در ذيل به شود كه اشكالات نسخهنايي، يادآور

و موارد تحليلي ديگر در پي آنها اشاره مي ميشود موارد آيد؛ لذا جهت رعايت اختصارآن
و موارد درست در سمت چپ ذكر مي :شودنادرست در سمت راست

 درست نادرست

:2مصراع1بيت

گفت عللونمتتعَم گفت علمت جمله را ما لم تكونوا تعلمونجمله را مالم تكونوا
)151:؛ بقره1380:533سنايي،(

:2مصراع3بيت

فاَناّ مبرَمونگفته ابَرَموا اَمراً انَ ابَرَموا اَمراً فَانّا مبرِمونگفتهاي اي اَم
)79:؛ زخرف533:همان(

:2مصراع4بيت

با ندايت ارجعي كلُّ الينا راجعونبا ندايت ارجِعي كلُّ الينا يرجعون
)93:؛ انبيا533:همان(

:2مصراع6بيت

الخَيرات بل لايشعروناي نُسارعِ گفته فيالخيرات بل لايشعروناي بشارع گفته في
)56:؛ مؤمنون533:همان(

:1مصراع10بيت

العالَمينجاودان گفتند آمناّ بِربالعالَمينجادوان گفتند آمناّ بِرب
)56:؛ مؤمنون533:همان(

:2مصراع22بيت

و انتم مسلمون و انتم مسلمونبگذر از دنيا برون الاّ مگذر از دنيا برون الاّ
)132:؛ بقره533:همان(

:2مصراع24بيت
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قرب با روحانيان مايَشتَهوندر مقامدر مقام قرب با روحانيان ماتَشتَهون
)535:؛ همان47:شعرا(

:1مصراع29بيت

و شب و شبشاعر انعام حق باش اي سنايي روز شاكر انعام حق باش اي سنايي روز
)536:همان(

:2مصراع33بيت

گفته همچون عامل عالم فاناّ عاملُونگفته همچون عامل عالم فاناّ عالمون
)5؛ فصلت،121؛ هود،536:همان(

:2مصراع34بيت

الآمرونالساجدونالراّكعونالسابِحون

و مهارت هاي او-7 شيوه سنايي

الآمرونالساجدونالراّكعونالسائحون
)536: همان(

و ذوق سرشاري كه دارد، در به و نبوغ فكري كارگيري از آيات سنايي با توجه به قريحه
از آيات مثل تركيبات،و درج آن در كلام خود چنان مهارتي نشان داده است كه هر كدام 

و عبارت اند؛ چنانكه جمله اي قرار گرفتههاي فارسي در جايگاه دستوري ويژهكلمات
مي. آن ناتمام استبدون  :شوداينك به برخي از موارد اشاره

تعَلَمونالظاّلمــوناي منزهّ ذات تو عما يقـول گفت علمت جمله را مالم تكونوا
)1380:533،سنايي غزنوي(

و» الظاّلمونعما يقول«كه .مفعول است» مالم تكونوا تعلمون«در جايگاه متمم

با ندايت ارجعي كــلّ الينــا راجعــونامگوش حس باطنم كر باد اگر نشنوده
)533:همان(

از» ارجعي«كه و عطف بيان .مفعول است» نا راجعونكلّ الي«و» ندايت«بدل

دري مباركه به كه براي رعايت وزن كلمات فارسي در ضمن آيه و البتّه آيه كار رفته
.نقش مفعولي آمده است

انَتم تكفرونبت پرستيـدن همي دنيا پرستيدن بدان و هست در كفـران نعمتشان
)534:همان(

الخيـــرات بـل لايشعـُـروناي نُسارع گفته فيهست در توفيق تو طاعت رفيق بنـدگان
)533:همان(
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انَتم تكفرون«كه .فاعل جمله است»و

مما يجمعوندين دينداران بماند، مال دنيـادار نــه و مرد را بس دين به از دنيا
)534:همان(

مما يجمعون«كه و نقش متمم دارد»و .معطوف است به دنيا

ي هنري سنايي از فنون بلاغي در اين قصيده-8  استفاده

و عقد از آيات همچنين سنايي در اين قصيده به طريق اقتباس، درج، تلميح، ترجمه، حل
و گاهي از  در اين قسمت، ابتدا تعريف. احاديث شريف مدد جسته استنوراني قرآن

و پس از آن، به مواردي كه در اين كوتاهي از هر يك از نكات بلاغي يادشده ذكر مي شود
:شودقصيده به كار رفته است، اشاره مي

و در اصطلاح اهل:اقتباس-8-1 و فروغ گرفتن است و نور در اصل لغت به معني پرتو
و چنان در نظم كه حديثي يا آيتي از كلامادب، آن است  اللّه مجيد يا بيت معروفي را بگيرند

و انتحال ) 383: 1354همائي،(.و نثر بياورند كه معلوم باشد قصد اقتباس است، نه سرقت

ر( ؛ 414:1376؛ هاشمي،14: 1938؛ جرجاني، 471: 1409تفتازاني،:ك.و نيز
)30: 1376ذيل اقتباس؛ راستگو،،1380؛ مصاحب، 242ص: 1401زمخشري،

و در اصطلاح بديع، آن است كه گوينده يعني به گوشه:تلميح-8-2 ي چشم اشاره كردن
و عين آن را نياورد و حديثي معروف اشاره كند .در ضمن كلام به داستاني يا مثلي يا آيه

ر) 386-328: 1354همائي،( ؛29: 1938؛ جرجاني، 475: 1409تفتازاني،:ك.و نيز
ج1401زمخشري، )ذيل تلميح: 1380؛ مصاحب، 418: 1376؛ هاشمي،1:506،

اند كه مابين هاي بديع به اين امر اختصاص دادهصنعت ترجمه را در كتاب:ترجمه-8-3
و ادباي قديم معمول بوده است كه مضمون شعري را از زبان عربي به نظم فارسي يا  شعرا

ر) 374: 1354همائي،(. كردندمي از فارسي به نظم عربي نقل : 1380مصاحب،:ك.و نيز

؛ زمخشري، ج 1401ذيل ترجمه )414: 1367؛ راستگو، 1:414،

از: عقد-8-4 و عبارت است از به نظم كشيدن نثر به طور مطلق، نه به شكل اقتباس،
چيشرايط آن، اين است كه تمام الفاظ نثر يا بيشتر آن گرفته مي و ناظم زي به آن شود

ر) 458: 1380هاشمي،(. بيفزايد يا از آن بكاهد تا بتواند در وزن شعر داخل شود .و نيز

ج 1400؛ زمخشري، 474: 1409؛ تفتازاني، 418: 1376هاشمي،:ك ؛ همائي، 2:1192،
1354 :341(

و در اصطلاح اديبان،:حل يا تحليل-8-5 و گشودن، در لغت يعني از هم بازكردن
اي از قرآن مجيد يا حديثي از احاديث يا شعري از اشعار يا مثلي در گفتار گرفتن الفاظ آيه

. اش به طور كامل يا ناقصو نوشتار است با خارج ساختن آن از وزن يا صورت اصلي
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ر)58: 1376راستگو،( ج 1400؛ زمخشري، 418: 1376هاشمي،:ك.و نيز ؛ 1:703،
حل: 1380؛ مصاحب، 372: 1354همائي، )ذيل

هاي بلاغي در برخي از موارد نظير حل وّ عقد البتّه تعريف موارد يادشده در كتاب
و ممكن است آنچه در اين قصيده حل ناميده مي شود، ديگري آن را عقد اختلاف زياد دارد

. يا اقتباس بداند

 ئل هنري قصيده تحليل مسا-9

و توانمندي سنايي غزنوي در استفاده از دقايق بلاغي با تكيه در اين بخش مسائل هنري
و بررسي مي شود ي ياد شده تحليل . بر آيات قرآني در قصيده

تعَلَمونالظاّلمــوناي منزهّ ذات تو عما يقـول گفت علمت جمله را مالم تكونوا
)1380:533سنايي غزنوي،(

علواً كَبيراً:يمصراع اول اشاره است به آيه تعَالي عما يقوُلوُنَ و بحانَه43: اسراء(س.(

تعَلمون : ...يمصراع دوم اشاره است به آيه ).151: بقره(و يعلّمكُم ما لم تَكونوا

حل«مصراع اول با توجه به تغييري كه در آيه ايجاد شده است، داراي صنعت و » ترجمه

.است» اقتباس«و مصراع دوم

و هم يستغَفـروُنچون منزهّ باشد از هر عيب ذات پاك تو جاي استغفارشان باشد
)533:همان(

و اشاره است به آيه» تلميح«مصراع اول داراي و تعالي عما: اسراء43ي است سبحانه
و آيه يصفونَس: انعام 100ي يقولون علواً كبيراً و تعالي عما بحانَه.

و هم يستغفرونو ما كان: انفال33ي است از آيه» اقتباس«مصراع دوم و. اللّه معذبّهم
.و بالاسحارِ هم يستغفرون: ذاريات18ي نيز آيه

ابَرَموا اَمراً فانّــا مبـرِمـــوناگفتهبا پيمبــر در نُبـي!امر امر توست يارب ي اَم
)533:همان(

و اشاره است به آيه و. الاَمرُ جميعاًبل للّه: رعد31ي مصراع اول داراي صنعت ترجمه
كلُُّه للّهقُل انَّ: آل عمران 154ي آيه .الامرُ

ابَرَموا اَمراً فاناّ مبرِم: زخرف79ي است از آيه» اقتباس«مصراع دوم .وناَم

با ندايت ارجعي كُلُّ الينـا راجعـوُنامگوش حس باطنم كر باد اگر نشنوده
)533:همان(

يو آيه. ارجعي الي ربك راضيةً مرضيةً: فجر28ي است از آيه» اقتباس«مصراع دوم
.راجعونَو تَقطََّعوا اَمرَهم بينَهم كُلُّ الينا: انبياء 93
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من رحمتيدر ازلمان گفته اي منهم اذا هم يقنطَوُنديگران را گفتهاي لاتَقنَطوا
)533:همان(

و دوم داراي صنعت و اشاره است به آيه» حلّ«مصراع اول من: زمر53ي است لاتَقنطَُوا
يغفراُلذُّنوب جميعاًرحمةِ اللّه.

هم: روم36ي مصراع دوم اشاره است به آيه ايَديهِم اذا بمِا قَدمت تصُبهم سيئةٌ و ان
.يقنطَوُنَ

الخيرات بـل لايشعـُـروناي نُسارع گفته فيهست در توفيق تو طاعت رفيق بنـدگان
)533:همان(

به» تلميح«مصراع اول توَفيقي الاّ باللّه: هود88ي آيهاست و مصراع دوم.و ما
في: مؤمنون56ي است از آيه» اقتباس« .الخيرات بل لايشعرونَنُسارع لهم

و در سزاي كس تو مستعجل نه اي هــذاالــّذي كُنتـُم بِه تَستعَجلُونكفتــهايدر جزا
)533:همان(

لوَ يؤاخذاُللّه: نحل61ي است به آيه» تلميح«مصراع اول عليهاو بظُِلمهم ما ترك الناّس
لا كن يؤخرهم الي اَجلٍ مسمي فاذا جاء اَجلُهم لايسنأخروُنَ ساعةً ولا  و من دابةٍ

.يستقدمونَ

ه: ذاريات14ي مصراع دوم اقتباس است از آيه .ذاالّذي كنتم به تَستعَجلوُنذوُقوُا فتنَتَكُم

و دوزخ اندر كسب كس مضمر بـود و دوزخ از كسب است مماگر بهشت يكسبونگو بهشت
)534:همان(

انَ ليس للانسان الاّ ماسعي: نجم39ي است به آيه» تلميح«مصراع اول  281يو آيه.و

و هم لايظلمونَثُم: بقره 79يو مصراع دوم اقتباس است از آيه.توُفّي كلُّ نَفسٍ ماكَسبت

ويلٌ لهم مما يكسبون: بقره و .فَويلٌ لهم مما كسبت ايديهم

تا نگويد بارها اناّ اليكم مـرسلــونحجـتيآتش دوزخ نسوزد بنده را بي
)534:همان(

.فعَزَّزنا بثالث فَقالوُا اناّ اليكُم مرسلوُن:يس14ي است به آيه» اقتباس«دوم مصراع

يعلم اناّ اليكم لمرسلون:يس16يو آيه .قالوا ربنا

الغالبوناي در جادوي اناّ لنحنگفتـهالعالميــنجادوان گفتند آمناّ بـرب
)534:همان(

و اقتباس است از آيهمصراع .العالَمينَقالوُا آمناّ برب: شعرا47ي اول ترجمه

و قالوُا بعزَّة فرعونَ: شعرا44ي مصراع دوم اقتباس است از آيه و عصيهم فاَلقوُا حبالَهم
.الغالبونَاناّ لنحنُ
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و آسمان را نيست چون تو خالقـي و هم لايخمر زمين و تو خالق لقونخلق مخلوقند
)534:همان(

.السموات والارض بالحقِّو هوالّذي خلق: انعام73ي مصراع اول تلميح است به آيه

و اشاره است به آيه من: نحل20يو مصراع دوم داراي صنعت حل والّذين يدعونَ
يخلَقوُنَدون و هم اللّه آلهةً لايخلُقوُنَ واتخّذوُا من دون: فرقان3يو آيه. اللّه لايخلُقوُنَ شَيئاً

يخلَقوُنَ و هم .شَيئاً

و ناصر تويي مر بندگان خويح و ناصرش راافظ رونو هم لاينصكيست جز تو حافظ
)534:همان(

و: يوسف64ي مصراع اول تلميح است به آيه .الراّحمينَهو ارحمفاَللّه خيرُ حافظاً

و هم لاينصرونَولعذاب: فصلت16ي مصراع دوم اقتباس است از آيه .الآخرةِ اخزي

ز حق اعراض كرده چون پرستي بت همـي و هم لايسمعـونحاجت از بت چون همياي خواهي
)534:همان(

و و دوم ترجمه و نذيراً فأعرض اكثرُهم:ي فصلتاقتباس است از آيه مصراع اول بشيراً
.فهم لايسمعونَ

و انتم تكفـرونبت پرستيدن همي دنيا پرستيدن بدان هست در كفران نعمتشان
)534:همان(

و اشاره است به آيه فَذوُقواالعذاب بما: انفال35ي مصراع دوم داراي صنعت حلّ است
.و لئن كفرتُم انّ عذابي لُشديد: ابراهيم7يو نيز داراي تلميح است به آيه. كُنتُم تكفرونَ

و كانوا يعبـدونبتپرستي خلق راپرستي بهتر است از بتحق پرستي زرپرستي دان
)534:همان(

.الملائكةُ أهولاء اياكُم كانوا يعبدونَثُم يقولُ: سبا40ي آيهمصراع دوم اقتباس است از

و دنياشان هميتا نگيرد دست مردان دامن ديــن هــدي و هم لايهتدوندين گويد
)534:همان(

.و لاتفرّقوا اللّه جميعاًواعتصموا بحبل: آل عمران 103ي مصراع اول تلميح است به آيه

عنو زينَ لهم: نمل24يو مصراع دوم اقتباس است از آيه فصَدهم اعَمالَهم - الشّيطانُ

.السبيلِ فَهم لايهتَدونَ

مما يجمعونادار نــهداران بماند، مـال دنيـدين دين و مرد را پس دين به از دنيا
)534:همان(
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اوَ متُّم لمغفرةٌَو لئن قُتلتمُ في سبيلِ: آل عمران 157ي مصراع دوم اقتباس است از آيه اللّه
و رحمةٌ خيرٌ مما يجمعونَمن و آيه58يو آيه. اللّه .زخرف32ي يونس

خلُد فيها خالدونيگر مقدس گردد اندر مقدس قدسي كس همچو قدوسان بود در
)535:همان(

و اشاره است به آيه و: بقره82ي مصراع دوم داراي صنعت حلّ است والّذين آمنوا
اوُلئك اصحاب .الجنّةِ هم فيها خالدونَعملواالصالحات

و انتم معرضونور كني بر معرضه فرمان حق را عرض ديـن چون كني اعراض گويندت
)535:همان(

و اقتباس است از آيهمصراع و انتم: بقره83ي دوم ترجمه ثُم تولّيتُم الاّ قليلاً منكم
.معرضونَ

و نهـي تو و نهيش را كنم اظهار كنتـم تكتمـونهست در منشور دين توقيع امر امر
)535:همان(

: آل عمران 154يو آيه. الامرُ جميعاًبل للّه: رعد31ي مصراع اول تلميح است به آيه

كلُّه للّهقُل انَّ .الامرَ

و ما كُنتُم تَكتمُونَ: نور29ي مصراع دوم اقتباس است از آيه .واللّه يعلم ماتبدونَ

و جـاه تا چو حساني نگويندت فهـم لايعقلــوندر جهان روشني بايد برات حسن
)535:همان(

عمي فهم لايعقلونَ: بقره 171ي مصراع دوم اقتباس است از آيه كمب مص.

ز دنيا بگذري و انتم مسلمونور چو سلمان بـا مسلماني مگذر از دنيـا بـرون الاّ
)535:همان(

و اقتباس است از آيه الدين فلا تموتنَّ اللّه اصطَفي لكمُانَّ:بقره 132ي مصراع دوم ترجمه
و انتم مسلمونَ .الاّ

ج(.البيتسلمانُ مناّ اهل: مصراع اول تلميح است به حديث )4:106المناوي،

در مقام قدس گويند انّهـم لايــذكــرونور به جهد از زحمت اشكال حسي نگـذري
)535:همان(

و اشاره است به آيه -و اذا قاموا الي: نساء 142ي مصراع دوم داراي صنعت حلّ است

و لايذكُرونالصلاةِ قاموا كُسالي يرامون الاّ قليلاًالناّس اللّه.

چ در مقام قرب با روحانيون مايشتهـونياز مقام نفس حيواني گذر كن تا
)535:همان(
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و فواكه مما انَّ: مرسلات42ي مصراع دوم اقتباس است از آيه و عيونٍ المتّقينَ في ظلالٍ
.يشتهونَ

و كوه مما يعرشوننر از نحلي نبايد بود وقـت انگبيـكمت نفع او اندر درخت
)535:همان(

مناتّخذي منَانِ: نحل68ي مصراع دوم اقتباس است از آيه و و مما الجبالِ بيوتاً الشّجرِ
.يعرشونَ

ز عجز خلق گويند انّهم لايعجزونعجز تو در ذكر فكرت زاد تو معجز شـود گر
)535:همان(

انّهم لايعجزونَلايحسبنَّو: انفال59ي مصراع دوم اقتباس است از آيه .الّذين كفروُا سبقوُا

ز دوزخ بگ ونفهم لايؤمنتا به دوزخ در نگويندتذريدست در ايمان حق زن تا
)535:همان(

الّذين كَفَروُا فهمانَّ شراّلدوابِ عنداللّه: انفال55ي مصراع دوم اقتباس است از آيه
و آيه12،20يو آيه. لايؤمنونَ .يس7ي انعام

و لاتفرّقواواعتصموا بحبل: آل عمران 103ي مصراع اول ترجمه است از آيه .اللّه جميعاً

در ره عقبي نگويندت فهـم لايتّقـونتوشه از تقوا كن اندر راه مولي تا مگـر
)536:همان(

.و تزودا فَانَّ خَيراَلزاّدالتّقوي: بقره 197يترجمه است از آيهمصراع اول

في: انفال55ي مصراع دوم اقتباس است از آيه الّذين عاهدت منهم ثُم ينقضُوُنَ عهدهم
و هم لايتّقونَ .كُلِّ مرَّةٍ

و شـب شكران نگويندت فهـم لايشكـرونتا چو بيشاكر انعام حق باش اي سنايي روز
)536:همان(

.و اذ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكرتم لازيدنَّكُم: ابراهيم7ي مصراع اول تلميح است به آيه

علانَّ: يونس60ي مصراع دوم اقتباس است از آيه اكَثَرُهم اللّه لذوُ فضلٍ الناّسِ لكن
.لايشكرونَ

هست در فتراك صاحب شرعد لوا مايؤمـرونيفعگويد او را بهر امرشميزن كايزد
)536:همان(

و اشاره است به آيه من: نحل50ي مصراع دوم داراي صنعت حلّ است يخافون ربهم
و يفعلون مايؤمرون و يفعلوُن لايعصونَ: تحريم6يو آيه. فوقهم .مايؤمروُنَاللّه ما امرهم

و هم لايحـزنونهر كه لاخوف عليهم گويد اندر گوش تو هم تواند گفت در گورت
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)536:همان(

هم: بقره38ي مصراع اول اقتباس است از آيه فمن تَبِع هداي فلا لاخوف عليهم ولا
.يحزنَوُن

.است، اما به طريق حلّمصراع دوم هم اشاره به همين آيه

و هـم لايظلَمونآيد اندر نامهظلم كم كن بر تن خود تا كه ثبت از دست دين ي عمرت
)536:همان(

: بقره 281ي مصراع دوم اقتباس است از آيه هم: و توُفّي كلُّ نَفسٍ ماكَسبت ثُم
.لايظلمونَ

فاَنّـا عامـلونعمل شادان در اين دار فنـااي به علم بي گفته همچون عامـل عـالم
)536:همان(

و اشاره است به آيه و اقتباس است قُل: هود 121ي مصراع دوم داراي صنعت ترجمه و
اناّ عاملوُن و آيه63يو آيه. للّذينَ لايؤمنونَ اعملوا علي مكانَتكُم .فصلت5ي مؤمنون

الآمـروُنالساجدونالراّكعوناَلسائحونالحامـدونالعابِدونَبخوان اَلتاّئِبونَشو
)536:همان(

و اشاره است به آيه -الحامدونالعابِدونَالتاّئِبونَ: توبه 112ي بيت داراي صنعت عقد است

عنالساجدونالراّكعونالسائحون و الآمرون بالمعروف والناّهونَ اللّهدودالمنكرِ والحافظونَ لح
.بشّراِِلمؤمنينَ

 نتيجه

:از پژوهش ياد شده نتايج ذيل حاصل مي گردد

و حديث به ويژه از قرآن، بسيار متأثر بوده است- در.سنايي غزنوي از قرآن او
و و سروده هاي خود، مهارت از توانمندي خارق العادهبكارگيري هنري قرآن در اشعار اي

.خود نشان داده است

و- همچنين روشن شد كه سنايي غزنوي علاوه بر توانمندي در بكارگيري هنري قرآن
و ادب عرب اشراف كامل داشته است و آثار خود بر زبان .حديث در اشعار

از- در اين پژوهش مشخص گرديد كه سنايي از معدود شاعران عرفاني ايران قبل
و حتي غزليات عرفاني  و حديث را چاشني قصايد مولوي است كه بكارگيري هنري قرآن

.خود نموده است

 كتابنامه

و دارالقرآن: محمد فولادوند، تهران:يترجمه: قرآن مجيد-1 الكريم، دفتر مطالعات تاريخ
.معارف اسلامي
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در«). 1385.(افخمي ستوده، مرضيه-2 و اخبار و احاديث مخزن الاسرار تأثير آيات
ي آن با حديقه سنايي و مقايسه .دانشگاه آزاد اسلامي، پايان نامه دكتري:، تهران»نظامي

(اي، مهديالهي قمشه-3 ، به خطّ غلامحسين اميرخاني،»ي قرآنيهقصيده«). 1374.
.نشر بشارت: تهران

چ:، تهران»ديوان حكيم سنايي غزنوي«). 1387.(بقايي، محمد-4 اپ انتشارات اقبال،
.دوم

قم»المطولكتاب«).ق1409.(التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر-5 .الداوريمكتبة:،

تا.(التهانوي، محمدعلي بن علي-6 :، بيروت»الفنون والعلومكشّاف اصطلاحات«). بي

.لاطا. دارخياطّ

(جرجاني، ميرسيد شريف-7 ط:، القاهرة»كتاب التعريفات«).1938. .1دار المعارف،

و حديث در ادب فارسي«). 1373.(اصغر، عليحلبي-8 انتشارات:، تهران»تأثير قرآن
.دانشگاه پيام نور

و فرهنگي،:، تهران»حافظ نامه«). 1373.(خرمشاهي، ضياءالدين-9 انتشارات علمي
.چاپ اول

و حديث در شعر فارسي«). 1367.(راستگو، سيدمحمد-10 :، تهران»تجليّ قرآن

.سازمان سمت

سازمان:، تهران»گزينش گزارشي از حديقه سنايي«). 1380(.----،-----11
و تدوين كتب علوم انساني، چاپ اول .مطالعه

(زرقاني، مهدي-12 ي سنايي«). 1378. و انديشه نشر روزگار،:، تهران»افقهاي شعر
.چاپ اول

(زرين كوب، عبدالحسين-13 انتشارات علمي،:، تهران»با كاروان حلهّ«). 1370.
.چاپ ششم

گر« ). 1374.(سجادي، سيد ضياءالدين-14 ي عرفاننفحه انتشارات:، تهران»حديقه
.سخن، چاپ اول

و شريعةحديقة«). 1359.(سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم-15 ،»الطرّيقةالحقيقة
.انتشارات دانشگاه تهران: مدرس رضوي، تهران: تصحيح

مدرس:، تصحيح»ديوان«).1380.(__________________، ______-16
.5ي سنايي، چاپانتشارات كتابخانه: رضوي، تهران
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تا(.___________________،_____-17 ،چاپ عكسي،»كليات اشعار«.)بي
ي انتشارات بيهقي: اصغر بشير، افغانستانعلي: به كوشش .مؤسسه

:، القاهرة»الجامع الصغير في احاديث البشير النذير«). 1321.(سيوطي، جلال الدين-18

ط 1دارالمعارف،

انتشارات:، تهران»تازيانه هاي سلوك«). 1385.(شفيعي كدكني، محمد رضا-19
.آگاه،چاپ هفتم

و حديث در ادبيات فارسي«). 1346.(شهابي قريب، مصطفي-20 :، تهران»تأثير قرآن

و ادبيات فارسي . دانشگاه تهران، پايان نامه دكتري زبان

:، تهران»الكريمالقرآنالمفهرس لالفاظالمعجم«). 1364.(عبدالباقي، محمدفؤاد-21

.الكريمدارالقرآن

و محمدخاني، علي اصغر-22 شوريده اي در غزنه، انديشه«). 1385.(فتوحي، محمود
و آثار حكيم سنايي . انتشارات سخن، چاپ اول:، تهران»ها

.اميركبير: تهران،»احاديث مثنوي«). 1361.(الزّمانفروزانفر، بديع-23

و سخنوران« ). 1350.(_______،____-24 انتشارات دانشگاه:، تهران»سخن
.تهران، چاپ دوم

و ديگران-25 .اميركبير:، تهران»المعارف فارسيدائرة«). 1380.(مصاحب، غلامحسين

الزّمان فروزانفر، بديع:، تصحيح»كليات شمس«). 1359.(الدين محمدمولوي، جلال-26
.اميركبير: تهران

توفيق سبحاني،:، تصحيح»كليات شمس«). 1381.(___________،___-27
.نشر قطره: تهران

ط:، بيروت»القديرفيض«). 1972.(المناوي، محمدالرؤّوف-28 .2دارالمعرفه،

و لطايف بلاغي قرآن كريم در ادب«). 1375.(مير جليل، اكرم-29 تأثير دقايق
.دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامه دكتري:، تهران»فارسي

:، تهران»مدح داغ ننگ به سيماي ادب فارسي« ). 1374.(وزين پور، نادر-30

.انتشارات معين، چاپ اول

في«). 1376.(هاشمي، احمد-31 قم»المعاني والبيان والبديعجواهرالبلاغة - مكتب:،

.الاسلاميالاعلام

و حميد:يترجمه،»جواهر البلاغه«). 1380.(___،_____-32 محمد خورسندي
.نشر فيض، چاپ دوم: تهرانمسجدسرايي، 

و صناعات ادبي«). 1354.(الدينهمايي، جلال-33 .، تهران»فنون بلاغت



)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي�علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره

و الا  دب العربيالحكيم السنائي الغزنوي

و« »تحليل لقدرات السنائي الغزنوي في إستخدام القران الفنّيدارسة
*

 الدكتور محمد شفيع الصفاري

»ره«ستاذ مساعد في جامعة الامام خميني الدوليةأ

الملخص 

و ، بالمسائل العرفانيةتمتعت من الينابيع الجارية ، خاصة في ما يتعلق و الغنائية أنَّ آدابنا التعليمية
و الهداية كما قال  و العبارات الصادقة التي تحمل النور و ما ينطق« المتدافقة من أنوار الحق الساطعة

قمُن» عن الهوي و الظلمات من القلوب، إذا و من هذا بحيث تنجلي الغياهب ، ا بدراسة هذه الآثار
، المولوي البلخي، السعدي ، العطار النيسابوري ، خلدت آثار أمثال السنائي الغزنوي المنطلق

و ، الحافظ . خلدت لانهّا قدارتوت من الماء النمير الخالد ... الشيرازي

و أب ، أبو الشعراء العرفانيين ، يكون نجماً من نجوم سماء الشعر العرفاني الفارووالسنائي الغزنوي سي
و هذا هو  ، و قدراته في إستخدام القرآن الفني في إحدي قصائده ، إنّه تبرز فنّه الادب الايرانية

و دقّةً و تحليله كي يبينه أكثر وضوحاً .الموضوع الذي قام الباحث بدراسته

، في قصيدته الخلابة هذه، قد تزّين كل أبيات ال في. قصيدة بحلي الآياتو السنائي الغزنوي و ذلك
و التضيمن ، الحلّ العقد الدرج ، الترجمة ، التلميح ، منها الاقتباس .صور بديعية مختلفة

 الكلمات الدليلية

و الفارسية، السنائي الغزنوي، الأقتباس ، الآداب العربية والتلميحوالقرآن الكريم ، الترجمة
و العقد .الحل

*
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